
  بی اهميت ها
  

با اوجگيری بحث در باره سوليداريته و ضرورت افشای اين نهاد سرمايه داری جهانی برای به انحراف کشيدن 
. جنبش کارگری، بار ديگر صف بندی گرايشات سياسی در راستای منافع جنبش و يا در تضاد با آن آشکارتر شد

ی ديگر در جنبش ايجاد نمود تا هر چه بيشترجنبش در واقع مرزبندی و يا همسو شدن با اين نهاد کثيف، برش
دچار پالايش گردد و ماهيت جريانات پرو آمريکايی و مدافع هر شکل از سرمايه داری، آشکارا در تقابل با 

  . سوسياليسم کارگری قرار گيرد
 

ری هنگفتی در نهاد سوليداريته که به موازات رشد جنبش کارگری در جهان فعال شده و امپرياليسم سرمايه گذا
اين زمينه در جهت نفوذ از طريق سوليداريته انجام داده است، به دليل گامهايی که در جهت مرزبندی با اين نهاد 
سرمايه داری در حال شکل گيری است می رود تا نقش اين نهاد کثيف را در هم بريزد ومعيار ديگری در 

  . دهدراستای سوسياليسم کارگری پيش پای فعالين طبقه قرار 
 

فعال شدن اين نهاد در جهان و بخصوص در آمريکای لاتين و آسيا زنگ خطری است برای جنبشهای کارگری 
و بر هر فعال کارگری بنا به موقعيت خود ضروری است تا در مبارزه سوليداريته از منافع جنبش دفاع کنند و 

  . يده شدن جنبش به بار بنشينداجازه ندهند سياستهای جديد سرمايه داری در راستای به انحراف کش
 

در ايران بنا به شرايط و رشد گرايش سوسياليستی، اين نهاد در ابتدای راه دچار چالش گرديده و مرزبندی با اين 
از يکسو جريانات راست . جريان در حال شکل گيری به مثابه يک معيار در صف بندی گرايشات می باشد

اما با اوج گيری مباحث . اريته سعی نمودند تا موضوع را به حاشيه برانندجنبش با بی مورد دانستن مسئله سوليد
و آشکار شدن بيشتر نقش اين جريان در اينجا و آنجا و فعاليت سيستماتيک آن، انقلابيون سوسياليست و کارگر را 

به موضعگيری فعال نمود و متقابلا جريانات ضد کارگری که سعی داشتند با سکوت مسئله را تمام کنند، مجبور 
  . شدند و يا خواهند شد

 
همانطور که توضيح داده شد بحث در اين مورد و افشای ماهيت سوليداريته در هر گام بر همه فعالين 
سوسياليست جنبش کارگری ضرورت دارد و اين موضوعی نيست که  برای يکبار بتوان پرونده آنرا بست، چرا 

 آن تابع يک سياست مقطعی نبوده و نيستند و از هر طريق ممکن سعی که اين نهاد و نهادهای مشابه و مهره های
  .در نفوذ در جنبش کارگری خواهند داشت و       برنامه ای دراز مدت و خزنده را تعقيب می کنند

آنچه که من در اينجا و در حاشيه اين بحث می خواهم عنوان نمايم، مسئله بر خورد جريانی بنام  حکمتيستهاست 
اين گرايش همانند ديگر مدافعان راست و ليبرال . ريشه در تقابل از زاويه راست با اين موضوع را نداردکه فقط 

جنبش که بنوعی سعی نمودند نقش سوليداريته را کمرنگ نشان داده و عملا آنرا از زير ضرب خارج نمايند، بر 
 و حتی بسيار فعالتر و علنی تر از مدافعان شرمگين اساس موقعيت راست و ليبرالی صورت می گيرد،

سوليداريته ظاهر شده و کار را بجايی رسانده که علنا مدافع سوليداريته اين نهاد سرمايه داری جهانی عليه جنبش 
اين ديگر شاهکار . کارگری، شده و پول گرفتن از اين جريان و هر جريان ديگرسرمايه داری را توجيه می کند

اما اين سکه . رده نمايش حکمتيستها است، نمايش تراژدی که عمق فاجعه را در مورد آنها نشان می دهدآخرين پ
  .روی ديگری هم دارد که من در اينجا ضروری می بينم به آن اشاره کنم

 
موضوع اين است که اين جريان از يکسو پس از وقايع جنبش دانشجويی و درسهايی که اين وقايع به دنبال داشت 

 شکست کامل در پروژه های غير واقعی مثل گارد آزادی و کسب قدرت با اهرمهای ذهنی متکی به نيروی دو و
کاملا از صحنه سياسی ايران در داخل کشور محو شد و به جريانی کاملا خارج کشوری تبديل ... سه درصدی و 



خارج شدن اين جريان از .  بوديمگرديد و به موازات اين مسئله رشد بيش از پيش سوسياليسم کارگری را شاهد
گردونه فعاليت سياسی در ايران آنها را بر آن داشته تا در اين مقطع با فحاشی و جارو جنجال و تهمت های کم 
سابقه به جريانات سوسياليست و کارگری، شرايطی بوجود بياورند تا بار ديگر مطرح گردند و مورد خطاب 

به اين سياست کثيف تکيه کردند که به سياست کلی آنها تبديل شده و هر فعالی در اين راه آنها چنان . قرار گيرند
آنها همه کمونيستها و فعالين کارگری را که نسبت به سوليداريته . از آنها فقط در اين مجرا می تواند حرکت نمايد

تهمت زدنی غافل نمی در اين راه آنها از هيچ . موضع داشته باشند پليس می نامد و مورد فحاشی قرار می دهند
تنها از اين طريق ممکن گرديد که بار ديگر نيم . شوند و در راه پيشبرد سياست کثيف سنگ تمام گذاشته اند

آنها کار را بجايی رسانده اند که می گويند تمام فعالين کومله در داخل کشور . نگاهی به اين بی اهميتها بشود
واقعا ابتذال چه حد و مرزی برای اينها دارد؟ آيا يک . نها فاصله بگيردعامل پليس هستند و گارد آزادی بايد از آ

  جو اخلاق انقلابی در وجود اينها باقی مانده؟ 
 

  -  سوليداريته-تنها نتيجه ای که از اين ماجرا می توان گرفت اين است که مبارزه عليه  مرکز همبستگی آمريکايی
روسه ای دراز مدت بايد به آن پرداخته شود و يک راس اين از اهميت قابل توجهی بر خوردار است که در پ

مبارزه ، مبارزه نظری در نقد مدافعان اين سياست و يا کمرنگ کنندگان جريان سوليداريته است، اما حکمتيستها 
جريان کاملا بی اهميتی هستند که تنها از طريق اين سياست کثيف سعی دارند، حتی برای لحطه ای کوتاه هم که 

 بار ديگر نظرها را به خود جلب کنند، حتی اگر اين نظرها باعث افزايش کينه و بی اهميت تر شدن آنها شده
  . بشود

  
   لنا 

 ٨٧بهمن 


